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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

الجسم  لكن كونها مقومه فكون النفس جوهراً مجرداً و ان كان حقا

 الجسم بالمعني ىصادقا عليها و علي الجسم باالمعني الذي هو باعتباره ماد

 جوهريه منفرده فان كونها ذاتاًالذي هو باعتباره جنس ليس باعتبار كونها 

يقه احديه شيء و كونها حالاً من  احوال البدن شيء آخر نظير ذلك مايقال حق

ماده من  استعداد يسبقهحادث ن كل ي دفع ما يرد علي قاعده الحكما اف

 الحادثه ى بالنفوس المجردالانتفاض

ب البته همان طوري كه عرض شد كلام در تقرير كلام صدرالمتألهين كه خ

حاوي دقتّ و نكته مثبتي است در اين كه چرا ايشان از يك نقطه نظر خب 

 بگيريم و فصليت بايد جنسيت را از مادهما و شود ميجنسيت از صورت اخذ ن

را از صورت 

اگر نظر رفقا باشد مرحوم صدرالمتألهين به دو طريق نسبت به اين مسئله 

پاسخ دادند يكي طريق مشاء و حكماي مشاء بود كه فرمودند كه حقيقت جنسيت 

 اشتراك معنا ندارد كه در جهت فعليت لحاظ حقيقت مبهمه است و آن جهت

 بايد آن مسئله جنسيت مورد نظر قرار بگيرد نه استعداد ابهامدر جهت بلكه بشود 

و صورت الشيء است كه فعليت الشيء است و اگر آن صورت نباشد خود آن 

س بنابراين قبل از اين كند پميماده در آن مقام ابهام خودش هيچ گاه ظهور پيدا ن

كه اين صورت شيء بخواهد به ماده فعليت بدهد ماده هيچ گونه ظهوري ندارد 

توانيد آن ميتوانيد ببينيد نه ميتوانيد آن ماده را لمس كنيد نه آن را مينه شما 

اي را به عنوان ابهام در ذهن توانيد مادهميماده را بخصوصه تصور كنيد بله شما 
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اشيد ولي همان ي او مصداق خارجي در نظر داشته ب بدون اين كه برانيد وكتصور

كنيد خودش يك نوع تشخص من ميرا كه حتي شما در ذهن تصور ميابها

صرف نظر از نوع كنيد ميالوجود دارد وقتي كه شما برنج را در ذهن خود تصور 

آيد نميآيد يا يك درخت به ذهن برنج هيچ وقت در اين تصور فيل به ذهن نمي

آيد و تشخص ميحالا اين مقدار يك سانت كمتر يا بيشتر در ذهن اي يك دانه

ه در مرتبه ابهام باشد كند گرچميندارد و به طور كلي هر چه را كه ذهن تصور 

 دارد و همان صورت ذهنيه كه صورت وجوديه عقليه خودش نوع من التشخص

طلبي را كه خدمت رفقا دهد و آن ممياست او است كه به آن مبهم تشخص 

عرض شد كه مطلب بسيار دقيقي است كه نسبت به اعتراض بر كلام مرحوم 

 ما كم كم به آن مسئله و به از اين جاصدرالمتألهين كه در نقد حركت جوهريه 

جا اشاره خواهم برسيم كه حالا در ضمن صحبت بنده به آنشود ميآن مطلب 

.كرد

آن ذهنيت امر مشترك را در نظر  داريم و با پس بنابراين اين ذهنيتي كه ما

 آن اشتراكي را كه ما بين انسان و !گيريم خود آن ذهنيت داراي صورت استمي

گيريم و اسم او را جنس ميبين بقر و غنم و ساير حيوانات آن اشتراك را در نظر 

گذاريم آن اشتراك عبارت است از يك حقيقتي كه داراي صورت است ولي مي

ود او يك صورت قابل انبساطي است و قابل توسعه و انتشاري است صورت خ

گيرد بقر و غنم را دربر ميدر بر د انسان را گيرميبرصورت را در كه همه انواع 

گيرد ميبركوچكترين ذره حيواني كه بتواند مصداق براي او باشد آن را درگيردمي

است يك اي نفس اوبه بقو آن عبارت از يك جاندار متحركي كه بقاي او

گذاريم ميكنيم و اسم حيوان را بر او ميهمچنين حقيقتي را ما در ذهن تصور 

گذاريم نه به جهت اين است كه خود همين مياين كه الان اسم حيوان را بر او 
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ارد آن چه كه در خارج مصداق ندنه حقيقت ما به عينه در خارج مصداق دارد 

 پلنگ است اينها چيزهايي است كه در وشير و اسب و بقر و غنم مصداق دارد

خارج مصداق دارند ولي صورت ذهنيه ما در خارج مصداق ندارد آن مصداقش 

فقط خود ذهن است فقط يك فرد دارد هم كلي است و هم جزئي است كلي به 

لحاظ انطباقش با خارج جزئي است به لحاظ تشخصش تا تشخص پيدا نكند 

توانيد امر كنيد بر اين كه او  حاصل مي كنيد و نتوانيد تصورمي نشما در ذهن

از من خواستيد در د به شما اعتراض كند كه آن چه توانميبشود خود آن مخاطب 

خارج مصداق ندارد پس امر شما لاامر است بايد شما مصداق براي اين  تعيين 

از كنيد اين كه برو يك كيلو سبزي بخر از كجا بخريم سبزي را از سر كوچه بخر 

فلان مركز شهر بخر يك كيلو سبزي اين فلان بقالي پشت آن چهارراه بخر از

كدام از اين محلات خودشان است مصداقش مبهم است بالاخره هرميمعناي مبه

يك نوع سبزي دارند و به واسطه همان خصوصيت جزئيه و تشخص خارجي 

امر و ن نكرديد به شما بگويد كه آقا چون شما تعييشخص اين كنند حالا ميفرق 

نشينيم و از جاي خود هم تكان ميخانه رپس ما همين طور دود بهم بمشما 

 چون وقتي كه مولا امر بكند بايد مراد جدي خود را در مقام تخاطب !خوريممين

بيان كند و اين مولا آمده فقط مبهم گويي كرده نيامده مصداق را تعيين بكند و در 

شود در مي كه اين داخل !ل بر برائت تكليفيه استاجمال هم كه اصمقام ابهام و

.... و!شبهات حكميه تكليفه كه در آنجا اصل بر برائت

جاي اين كه بنشيند همين طور از اين اصول و از آن چه را بجا در اينب خ

كه خوانده و اينها در مقابل مولا اقامه دليل كند بخصوص اگر مولا خودش اهل 

زند در گوشش ميشود يكي ميحرفها نباشد كه جوابش را بدهد بلند اين 

گويد مرديكه بلند شو برو آن چه را كه گفتم بخر و من نه اصول و نه برائت و مي
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فعلا بلند شو برو يك كيلو سبزي ...و الاشود بلند شو برو مي چيزها سرم ن ايننه

نرسيده چرا اين ...هاي بدتر و طرد واي ديگر و كتكرا بخر بياور كه كار به جاه

داند كه در ذهن مياطر اين كه او هم  به خ؟شودميحالت براي مولا حا صل 

ب گفتم برو سبزي بخر نگفتم بلند  خ،باقي نگذاشتهميخود متشخص است ابها

شو برو يك گاو بخر بردار بياور كه بگويي اين جا هست نيست مگر اين جا

 براي تو گفتم شود و مشخص كردمميطويله هست سبزي هم در هر جايي پيدا 

سبزي بخر نه برو پرتغال بخر سبزي بخر نه اين كه برو هندوانه بخر او هم 

فهمد كه اين آن چه را كه در ذهن است مبهم نيست كاملا مشخص است ما مي

كه دلالت بر مصاديق ييامشترك يك حقيقت سعه به عنوان امرگوييمميجا در اين

شد كند پس بنابراين بايد اين حقيقت جنسيه مبهم باشد و متعين نبامياي متعدده

كنيم ميواهد بود اين را ما داريم الان بيان و الا مصداق خارجي او مشخص نخ

بينيم آن صورت ذهنيه ميولي اگر به خود نفس آن صورت ذهنيه توجه كنيم 

او داراي تشخص است اين تشخص تشخص بهام نيست بلكه خود داراي ا

دهد و ميآيد و به اين صورت ذهنيه تشخص ميوجودي است يعني آن چه كه 

.س الوجودكند عبارت است از نفمياو را از ابهام خارج 

لوجود كه همان مشخصه است و رافع ابهام است و مانع  پس نفس ا

 جا كه ظهور پيدا كند اجمال است و دافع جهل است آن نفس الوجود بيايد در هر

كند چه در مقام ذهن و تعقل باشد يا در مقام خارج و ميآن جا را از ابهام خارج 

شود رافع ميتعين باشد آن نفس الوجود در هر جا كه تحقق پيدا كرد در آن جا 

.ابهام

 پس بنابراين طبق بيان حكماي مشاء همان طوري كه فرمودند بيان مرحوم 

اييس داراي يك حقيقت ابهاميه سعهفق فلسفه مشاء جنوصدرالمتألهين بر
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اشتراكي اجماليه است كه اين حقيقت ابهاميه بايد مبهم باشد به اين عنوان كه 

تشخص خارجي نداشته باشد به اين عنوان تشخص خارجي وقتي نداشت آن 

توانيد براي او ميشود اين مبهم وقتي اين حقيقت حقيقت مبهم شد شما ميوقت 

 باز يك مصداق خارجي با يك خصوصياتي ،داق خارجي با يك خصوصياتيمص

كه آن خصوصيات عبارت است از همان حقيقت مقومه و معينه آن امر مبهم كه 

گويم حيوان به هر ميگذاريم پيدا بكنيد پس وقتي كه من مياسمش را صورت 

ر ذهنم تصوير بينيم با آن چه كه دميجا كه چشمم بيافتد و آن چه را كه دارم 

 مناسبت دارند آن را مصداق براي همان امر ذهني و امر تعقلي وكردم ملايمت 

دهم با يك خصوصيت ديگري ديگر اين جا آن امر سعي در اين ميخودم قرار 

اين جا حضور دارد حضور آن جا ديگر حضور ندارد آن امر مشخص و معين در 

ام به مرتبه فعليت كه همان خروج ابه در خارج عبارت است ازيياامر سعه

كرديم ميصورت است نگاه كن نگاه كن اين هماني است كه داشتيم صحبتش را 

 ببين اين همان زديممينگاه كن ديدي من آني كه گفتم درست بود داشتيم حرف 

گوييم اين همان است در حالي كه اين همان نيست آن چه را كه مي كه اين. است

 امر مصداق بينيدمي امر كلي بود اين كه داريد الان كرديد يكميشما صحبتش 

گوييد اين همان است بخاطر اين كه ميجزئي است پس اين عين او نيست چرا 

 شما در آن جا صحبت كرديد آن تصوري كه از آن حيوان كرديد آن  چهآن

برداشتي كه به واسطه آن صحبت در ذهن شما از آن حيوان پيدا شده آن عبارت 

يك حقيقتي است كه آن حقيقت خودش به نفس ذاته خود را با هر كدام است از 

 توجه كنيد كه كلام .تواند فعليت بدهدميبخشد و مياز اين صور نوعيه فعليت 

اش اين است گردد نه اين كه يك تكهميمرحوم آخوند به چه دقتي در اين جا بر

كنيم نسبت به آن مي كه ما در ذهن تصور اييهيك تكه ديگر مانده حقيقت سع
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شود بقر مي كيسه برنج نيست كه يك مشتش را شما برداريد اين ،جنسيت حيوان

شود گربه و ميشود غنم يك مشتش را برداريد مييك مشتش را برداريد اين 

شود سگ و اينها نه عبارت است از يك امر واحد است كه آن امر ميفرض كنيد 

زند كه به من ميزند همان امر واحد داد يمزند دارد داد ميواحد دارد له له 

گويم ميصورت ببخش به من حيات بده به من ظهور بده به من فعليت بده 

 و آن در هرّهِدهم يك فعليت صورت نوعيه ميخيلي خوب من الان به تو فعليت 

پرسي تو بقر ميگويم هان من اين هستم از او ميآورم ميصورت نوعيه غنم 

گويد مار ميگويم تو مار هستي مي؟ بقر چيست؟قر چيستگويد بميهستي 

هستم كه نه مارم نه بقرم نه غنمم هيچ كدام نيستم مي من يك امر مبه؟چيست

گيرد براي ميتو بايد مرا به آن مصداق دربياوري نجار وقتي كه دارد تخته الوار 

د من ميزگويمي هستي ز بپرسيد كه شما ميتخته الواراگر نجاري در همان موقع 

گوييم آقا شما ميخواهيم شما را تبديل به ميز كنيم الان كه نكرديد مينيستم اِ ما 

گويند كه پس آني كه بعدا يك ميگويد آقا من صندلي نيستم ميصندلي هستيد 

گويد آن صندلي است مي؟شود آن چيستميهفته ديگر كنار اين مغازه چيده 

شود كه اين مي و فلان و اين عرض ؤول يمامن نيستم خوب حالا به اعتبار 

مسائلي كه در باب مجاز و استعارات و فلان هست آن يك مسئله ديگر است 

 بحث استعارات و مجاز و اينها نيست بحث تحقق و تكون خارجي ،بحث فلسفي

گويم تو لوحي ميگويد نيستم ميگويم تو تختي ميگويد من نيستم مياست 

گويد نيستم حالا اگر آمدي و صندلي درست ميسي  هر چه بپرگويد نيستممي

گويد من الان اينم من الان همينم ميكرديد همان چوبي كه قبلا گفته نيستم همان 

!؟فت كه نيستم اين چه معنايي داردگميگويد من اينم و آن موقع ميكه الان اين 

 نفس حقيقت به همانبلكه نظر ما البته به مجاز و عنايات و اينها كاري نداريم 
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وجوديه شي به خاطر اين كه اين در اين موقع ارتباطي به ميز ندارد هيچ ارتباطي 

 بعدي و در تباطي الان به آن چه را كه منتجاتالان به صندلي ندارد هيچ ار

اي است مبهم گرچه خود تعين دارد حالا اين شود ندارد مادهميمستقبل حاصل 

گوييم اين يك امر مين تعين ذهني را بعد از نظر تعين خارجي است منتهي ما آ

گويد نيستم ميگويد بله همه اينها را ميگوييم تو چوبي ميمتعين خارجي است 

گويد بله تو الواري بله فرض بكنيد كه از مينيستم تا بگوييم تو چوب هستي 

 آن نيستم نيستم ها دو امر گويد بله اين بله بله ها باميدرخت تو را درآوردند 

ه كه  در مقابل يكديگر قرار دارند آن چ و متناقض و متقابلي كه اين هامتعارض

في باشد و اين پاسخها پاسخهاي بهشود كه آن پاسخها پاسخهاي به نميباعث 

 كه اين صورت پيدا ؟ آن صورت نوعيه است همينايجاب باشد آن چيست

منفي است آن ميز شود بله تا وقتي آن صورت پيدا نكرده پاسخ ميكند پاسخ مي

هستي نه چرا صورت نوعيه نيست تو تخت هستي نه الوار هست چوب هست 

گوييم آقا صندلي ما را مي.بينيمميهم نيست براي خودش ما داريم ميچيز مبه

. الوارها را نگاه كن گذاشتم خشك بشود هفته ديگرگويد نه آقاميساختي نجار 

 الان از آن الوار بپرسي شما صندلي هستي هم نيست ولي اگرميبينيد چيز مبهمي

شود به هستم ميگويد من نيستم بعد ساير منتجات و اينها اين نيستم تبديل مي

شود به بلي آن مبدل چيست آن چه كه ميشود به نعم آن نه تبديل ميتبديل آن لا

كند از يك حالت به حالت ديگر اسم او چيست اسم او همان صورت ميتبديل 

است كه وجود فعلي يك صورت خاصي است كه براي اين حاصل خواهد نوعيه 

.شد آن وجود وجود فعلي است

يكي وجود دارد جي دو امر در اين جا وجود دارد ردر اين وجود خا

ديگري وجود ندارد ولي قابل تصور است امر اول وجود دارد هم به عنوان همان 
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 نه اين كه تكون خارجي و الاّشود مي حساب گفته حيثيت استعداديه است به آن

اي است كه به واسطه وجود براي اين چوب داشته با شد امر اول صورت فعليه

بينيم كه پاسخ ما در اين جا به نعم و به بله ميحاصل شده هميني كه داريم 

امر دوم حيثيت ابهاميه است نسبت به استعداد براي تبديل شدن به صور 

كه كراسي باشد از اقسام ارش باشد الواح باشد و مختلفه از اقسام فرض كنيد 

رچه وجود فعلي ندارند ولي وجود امثال ذلك كه آن صور نوعيه خارجيه گ

شود كه يك احتمال و ابهام براي همه آنها ميوجود احتمالي باعث مالي دارند احت

را داشته باشد پس جنس براي آنها همين خود خشبيت است صورت نوعيه آنها 

كنيد پس ميست از همان صورتي كه شما در خارج او را مشاهده عبارت ا

صورت نوعيه نوع و وجود شيء كه بر اين جنس كه به عنوان ابهام است آن حل 

وانيد از آن صورت نوعيه تميشود پس بنابراين شما جنسيت را ديگر كجا مي

ه كه  بود در آن صورت خارجياييهبگيريد در حالتي كه در آن جنسيت حالت سع

همان صورت الشيء است اصلا منافاتي با جهت سعيي و اينها دارد با همديگر 

. اخذ بكنيدآنتوانيد اين را از ميكند چطور شما ميفرق 

 اين پاسخي بود كه راجع به مشاء بنابر فلسفه مشاء مرحوم صدرالمتألهين 

شود مي نز صورتشود اخذ كرد و لذا اميدادند كه جنس را از ماده بدين لحاظ 

يشان يك از صورت اين مستحيل است آن وقت ااخذ كرد و انتزاع جنس كه 

پاسخ ديگري دادند كه آن پاسخ اين بود كه به طور كلي اصلا مسئله جنس و 

وجي امر ذاتي يكديگر است در باب ايساغفصل و به طور كلي صورت و ماده دو 

شوند به ميض بر يكديگر نيستند بلكه اينها دو امر جدا هستند كه عارو اينها

شود و صورت بدون ماده ميعنوان عرض لازم يعني ماده بدون صورت ن

كند در ميشوند منتهي در عرضيت تفاوت ميشود هر دو بر همديگر عرض مين
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واهد عارض بر صورت بشود جنبه خمي ماده وقتي .سعه و ضيق در عرضيت

د هم بر صورت ديگر بر هر شومي دارد يعني هم بر اين صورت عارض اييسعه

تواند اين صورت را به خود بگيرد و هم ميشود يعني هم ميدوي اينها عارض 

تواند ميتواند به صورت ديگر دربيايد اين چوبي كه الان در اين جا هست هم مي

تواند به شكل تخت دربيايد ولي ميبه شكل كرسي دربيايد صندلي دربيايد هم 

؟هست در عروضش نسبت به اين ديگر چيستن جاديگر آن صندلي كه در آ

تواند به شكل ديگري دربيايد اين همين است مينصندلي اين خاص است آن 

فقط صندلي براي خودش يك شكل و شمايل خاصي دارد يك هيئت وضعيه 

خاصي دارد دسته بايد اين طوري باشد پشتش بايد اين طوري باشد با اين 

 به استخدام بگيرد و در قالب آن صندلي خود تواند آن چوب راميخصوصيات 

شود خاص اين نسبت به او ميرا عرضه كند پس او نسبت به اين صورت نوعيه 

شود عام و هيچ كدام ذاتي يكديگر نيستند وقتي ذاتي نبودند آن وقت چطور مي

شود حقيقت ميتوانيد جنس را از صورت نوعيه  اخذ كنيد آن چه كه باعث مي

.گردد به حقيقت الوجودميديه از مقام ابهام خارج بشود آن برجنسيه و ما

 ببينيد پس مسئله صورت نوعيه را خارج كردند از تحت مقولات و وارد 

اي  است كه مربوط به گويند كه اين قضيه قضيهميدر حقيقت وجود كردند لذا 

 كه گرددميو مطالب شهودي برحكمت و فلسفه مشاء نيست بلكه به يك اشراق 

آيد و آن همان ميكند كه آن حقيقت وجود مي است كه انسان ملاحظه شهوددر 

كند از ميدهد به يك امر مبهم و امر مبهم را خارج مياي است كه صورت شي

عارض اي كه و ابهام خودش پس بنابراين اسم آن حقيقت وجوديهمقام اجمال 

كند اسم او را ما ميرج شود بر آن ماده و آن ماده را از مقام اجمال خامي

خواهيد اسم بگذاريد صورت نوعيه ميگذاريم صورت نوعيه حالا شما هر چه مي
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مقوم دانم فرض كنيد كه اضافه اشراقيه بگذاريد ميبگذاريد فصل بگذاريد ن

خواهيد بگذاريد آن صورت ميب مقوم بگذاريد منوع بگذاريد هر چه بگذاريد خ

توانيم ميجود است كه آن در كيفيت وجود ما ننوعيه ديگر خودش نحو من الو

تصور خود آن وجودي را بكنيم كه به اين صورت نوعيه درآمده اين در تصور ما 

خودش داراي صورت نوعيه است در حالتي بيايد در تصور چه آيد چون هرمين

 آن وجود مكون صور نوعيه مختلف است اين صورت نوعيه به وكه وجود است 

آيد و اين را از مقام ميت آن به آن كيفيت است خود آن وجود اين كيفيت اس

.آورد اين كلام مرحوم آخوند در اين جا بودميابهام و اجمال در

شود همان طوري كه ايشان فرمودند مي در اين مسئله اشكالي كه وارد 

قائليد بر اين كه در اين صورت صور كه گردد به اين مسئله پس شما مياشكال بر

توانند جوهر باشند و اين در تحت او باشد پس چرا شما به نفس ميه ننوعي

جسم است و جسم به واسطه او حيوان خارجي و حيوان كه صورت نوعيه 

گوييد در حالتي كه نفس خودش به اصطلاح هم صورت ميمجسم است جوهر 

نوعيه جسم است و هم اين كه آن خودش مقوم براي جسم است اين جوهريت 

ين جا محرز است و همه بر اين مسئله اتفاق دارند و همان تعريفي كه نفس در ا

 و بخلاف عرض شما در وجد وجد لا في موضوعدرباره جوهر است كه اذا 

 عرض قائم به موضوع است بايد قبلش موضوعي باشد تا اين !اينجا صادق است

كه اين عارض بشود در حالتي كه نفس براي خودش يك حقيقت جوهريه 

ه است و نيازي به موضوع خارجي ندارد تا اين كه فرض كنيد كه آن جنبه مستقل

.شود نقض كلام شما در اين جاميعرضي داشته باشد پس بنابراين خود همين 

به اصطلاح جوهر پاسخ مرحوم آخوند اين است كه گرچه نفس  رفقا 

است ولي اين از حيثيت وجود في نفسه خود او است نه وجود لغيره در حالتي 
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كه در باب صور نوعيه بحث ما از وجود لغيره است يعني وقتي كه اين صورت 

اي دارد كه بر ماده اين در اين جا يك وجود لغيرهخواهد عارض بشود مينوعيه 

ن جنس ديگر ذاتي او باشد دو امر جدايي تواند ايميبه لحاظ آن وجود لغيره ن

هستند يكي ماده است براي خودش و يكي نحو الوجود است و يكي هم صورت 

اي كه آن صورت نوعيه وجودش در اين جا وجود لغيره است و اينها لازم نوعيه

شود صورت بدون ماده ميو ملزوم يكديگر در اينجا هستند ماده بدون صورت ن

 اين عروض كه جنبه اتحاد پيدا شوندمي همديگر عارض شود اين دو برمين

 اين جنبه اتحادش كه به لحاظ همان حقيقت ماهوي او است ،در خارجكندمي

رج ببينيد پس شود شما يك حقيقت واحد در خامياين جنبه اتحادش باعث 

تواند ميبنابراين اين صورت نوعيه خودش در اين جا داخل در مقوله جوهر ن

خاطر اين كه اين حقيقت جوهريه اذا وجد وجد لافي موضوعٍ است و باشد به 

اي كه در خارج  نوعيه يك حقيقتي است برخواسته از آن مادهواين صورت فعليه 

هست نه اين كه مثل شكر و آب باشد شما از يك جا آب و شكر بياوريد و با 

ك وجود هم قاطي كنيد شربت كنيد تا اين كه بگوييد هر كدام از اين ها ي

شود نه همان شكلي ميجوهري دارند و بعد در تركيبشان يك امر خارجي پيدا 

آيد يكدفعه صورت نوعيه ميكه آن شكل ماده به آن شكل و هيئت خاص در

گويد شما كجا ميگويد مگر شما كجا بوديد ميگويد ما هستيم ميكند ميسربلند 

ي من تو را هست كردم تو گويند تو هستميگويد من كه الان هستم ميبوديد 

ه به كدانم ميكجا بودي اين وسط تا من چوب را اره نكنم قطع نكنم نتراشم ن

به اين اين شكل دربياورم آن نجار بنده خدا پدر خودش را درنياورد تا اين كه 

شود پس ميكيفيت دربياورد اين شكل و شمايل اين صندلي و كرسي از كجا پيدا 

اي كه الان در اين جا آمده خودش را نشان داده و قيمت آن ين صورت نوعيها
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 هزار تومان اين 20چوبي كه فرض كنيد كه هزار تومان بوده الان تبديل شده به 

 هزار تومان زحماتي است كه اين نجار دارد 20 هزار تومان از كجا آمد اين 20

كند يك هزار ميكهاي هزند هر ارميكشد هر چوبي را كه ميآن زحمات را 

دهد به آن هزار تومان ميشود اره دوم هزار تومان يك خراش ميتومان اضافه 

شود بيست ميشود صندليميهمين طور هزارتومان هزار هزار هزار يكدفعه 

اي است هزار پس اين نوزده هزار توماني كه الان آمده هي تشكل صورت نوعيه

 جا ؟كند اما آن صورت نوعيه كجاستميرا ايجاد دارد اين صورت نوعيه او كه 

كند دست كه صورت ميندارد صورت نوعيه ما نداريم دست او دارد حركت 

كند اره كه صورت نوعيه نيست اره مينوعيه نيست اين اره دارد الان اين را قطع 

براي خودش يك وجود خارجي است ولي مجموع اينها وقتي كه جمع بشود 

شود صورت نوعيه بينيد آن صندلي ميميرا در قبال خودتان شما يك صندلي 

دارد مگر صورت نوعيه وجود قبلي داشت وجود قبلي ندارد آن كه وجود قبلي 

خشب است خشب وجود دارد او هم صندلي نيست پس در اين جا چطور 

كدام در ؟ كجا بود!؟توانيد شما به او صورت نوعيه بگوييد جوهر من الجواهرمي

 شما او را از اين جا بياوريد به اين خشب بچسبانيد و  در مدرسه بود؟ودعالم ب

 هم در ذهن  ذهن شما كه بيرون نيامد بازازذهن شما بود  در،بگوييد صندلي

 صورت ،رسال هم در ذهن شما باشد باشد براي خودشب باشد هزاشما است خ

 اين او مجرد ونوعيه كه جوهر نيست اگر هم جوهر باشد جوهر ذهني است البته 

دانيد ميچيزها است پس بنابراين اين كه شما صورت نوعيه را يك امر جوهري 

اي كه جوهر است دو جوهر در تركيب با يكديگر به يك كه در تركيب ماده

. غلط است اينشود ميحقيقت مشخصه خارجي تبديل 

ت گويد ما اصلا صورت نوعيه مجرد جوهر نداريم صورميمرحوم آخوند 
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آيد خودش به واسطه ماده خود ميشود خودش به وجود ميزاييده دش ونوعيه خ

گذاريد صورت نوعيه البته خود آن ميدهد وقتي شما اسم آن بروز را ميرا بروز 

 افاعيل در تحقيق اين صورت نوعيه نقش لي باشد كه آنبروز بايد به واسطه افاعي

ين كلام كلام مرحوم آخوند دارد ولي خود صورت نوعيه ديگر مجرد نيست ا

.است

توانيم قبول كنيم و همين مي البته اين مطلب را نسبت به حقايق بسيطه ما 

توانيم بپذيريم اما ميطور نسبت به ماده و نسبت به اجسام خارجي اين مسئله را 

آن چه كه مورد نظر است اين است كه اشكالي كه در اين جا شده اشكال بر 

صورت جسميت نه بر صورت خشبيت نه بر صورت نه بر آن است نفس 

 اشكال بر نفس است و نفس عبارت است از يك حقيقت ،صناعات خارجيه

شود كه يك جنس ميمجرده جوهريه بنابر آن چه كه نسبت به اين قضيه گفته 

الي است كه آن حقيقت جوهري باشد و به واسطه آن حقيقت جوهريه كه ع

ين جا قوام جسم و ماده به واسطه او است آيا در ان ماهيت الشيء است الان هما

اگر نفس را در اين جا ،  بله؟دانيدميانيد يا ندميشما نفس را در اين جا مقوم 

كنيم نفس را صورت نوعيه جسم ميمقوم بدانيد ما نقل كلام در خود اين نفس 

ش اينها يريم در پذيرپذميدانيد بله ما همه را ميدانيد بله نفس را مقوم مي

ها را بپذيريم اين نفسي كه در اين جا مقوم است و اين نفسي كه در مجبوريم اين

اين جا فرض كنيد كه منوع است و اين نفسي كه اين در اين جا مصور اين جسم 

اين حقيقت مرحوم آخوند است اين در اين جا داراي يك حقيقت جوهريه است 

كنيد زيرا بدون اين هم خودش وجود ميچگونه تفسير در اينجا جوهريه را شما 

خاطر ممكن است بدن بيافتد ولي نفس اين به و دارد زيرا حقيقت جوهريه است 

خودش وجود دارد چه شما نفس را روحانيت الحدوث بدانيد همان طوري كه 
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حدوثيت نفس هستند يا  الىافلاطوني قائل به روحانيفلاسفه مشاء و بنابر فلسفه 

 البقاء بدانيد همان طوري كه مرحوم آخوند ىحدوث و روحاني الىاين كه جسماني

در اين جا به اين مسئله معتقد هستند اين جا مطلب باز به همان حقيقت 

گردد كه وقتي كه نفس خودش داراي استقلال شخصي شد ديگر مياي برجوهريه

بينيد كه نفس در اين جا حتي نه نسبت به مي شما .در آنجا فارق از بدن است

موتي حتي در اين دنيا هم همين طور هستند  اين فردي كه الان با بدن فاصله 

زند نفس ميشود نبض ديگر نميافتد آثار حيات در بدن محو ميگيرد و بدن مي

گفت كه با يك فرد ديگري مياشخاص كند يكي از مي نحركتكشد هيچ مين

گفتند كه ميذيرفتند پميكردم و نميقضيه انتزاع روح از بدن صحبت راجع به 

شود تحقق پيدا بكند مياين مسئله در عالم تصور است در عالم خارج اين ن

بالاخره بايد نفس با بدن التزام داشته باشند و فقط در صورت موت و در صورت 

شود تا وقتي كه ميگيرد ولي در حيات نميشود و فاصله ميانتقال است كه جدا 

كرديم آن ميدارد خلاصه با هم بحث ن تعلقحيات باقي است نفس هم به بد

د آن  مرد بزرگي بوو علما بود كه نسبتي هم با او داشت آن هم ازشخص ديگر 

 بعد يك مرتبه ايشان رو كرد به دتوانست بپذيرمي نهم اهل فلسفه بود و خلاصه

من گفت خوب فلاني الان من كجا نشستم در آن گوشه نشسته بود گفت كه من 

كنم البته اين شخصي كه اين مطالب را به من مين طرف با تو صحبت الان از آ

گفت نشسته بوديم مثلا آن ميبه رحمت خدا رفته و گويد ايشان فوت كرده مي

در آن جا بود و فاصله ما حدود دو يا سه متري بود و اتاق بزرگي بود و گوشه 

اصله تا آن جا بود آن طرف به اصطلاح فاصله تقريبا حدود ده متر دوازده متري ف

گويد ميكند ميآيد و صحبت مييك مرتبه من ديدم كه از آن طرف دارد صدا 

گفت من يكدفعه گيج مي!؟گويي نظرت چيست راجع به اينميخوب حالا چه 
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 كردم ديدم نه دارد از آن جا اين جوريشدم هاج و واج شدم اِ چيه گوشم را 

متحان كن ببين كه اين فت حالا برو او گآيد رفتم به اين نگاه كردم ميصدا 

 كه اين جا نشسته نبض ندارد رفتم دستش آمدم رفتم ديدم اين فردچطور است 

گويد ميكشد ميرا گرفتم همان به اصطلاح فرد آن هم ديدم نبض ندارد نفس ن

گفتم فلانيگفت ميخواهي تا چقدر طولش بدهم باور كردي يا نكردي هي مي

د چكار كردي من گيج شدم رسميشود به كجا ميقضيه چه صبر كن ببينيم اين 

روايت خواندن و يك من شود و اينها شروع كرد براي مي خراب دارد كارمان

مد و من آميكرديم صدا از آن جا ميگفت ما نيم ساعت با هم صحبت ميمسئله 

و نه كشيد ميو اين نه نفس بحث كردم از اين جا با او در مسائل مختلف و اينها 

زد ميزد و نه هيچ و رنگش سفيد سفيد جريان خون قطع نبضش هم نمينبضش 

 ديدم كم كم سرد شد بدنش سرد سرد حيات همه محو به طوري كه به كلي آثار 

 اين طور شد گفت حالا ديدي پس بدنم هم سرد يدي الغسالسرد كالميت بين 

م سرد شده ديگر شد بعد از نيم ساعت گفت حالا برو متوجه شدي ديگر بدن

 صدا از اين يكدفعه، بعد يكدفعه گفت هان چطوري حالت خوب است!تمام

.طرف در آمد

اين  اين نفس يك حقيقت مجرده است اين حقيقت مجرده اگر داراي 

كند ميدر آنجا حضور پيدا و حقيقت جوهريه نبود پس چطور در آن واقعيت 

رد در حالتي كه به طور كلي  چطور اين استقلال دا؟كندميچطور حضور پيدا 

شود پس اين حقيقت مجرده است و ميشود و به طور كلي جدا ميفاصله پيدا 

صحبت در اين است كه بله بنابر .تحقيقت جوهريه اساين خود نفس داراي 

اي را كه آن صور نوعيه  صور نوعيه،مسئله و فرضيه شما جناب صدرالمتألهين

رت نوعيه درست است كه اين در اين جا شود اين صوميعارض بر آن ماده 
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عروض پيدا كرده و خودش جوهر نيست بلكه ظهورش به واسطه ظهور ماده 

است اين را قبول داريم ولي صحبت در مورد نفس است نفس انسان اين نفس 

كه الان تعلق به  اين جسم گرفته است و او را به يك حيوان تبديل كرده ميآد

اي كه در اين جا هست اين صورت  صورت نوعيهشود كه اينمياست چطور 

 شما !نوعيه خودش داراي حقيقت جوهريه نباشد در حالي كه ذاتش اين است

اگر در اين قضيه مثال بزنيد مثالي را بايد بزنيد كه خود صورت نوعيه في حد 

توانيم بپذيريم كه صورت نوعيه مينفسه ذات نيست بله تا اين مقدار را ما 

يه نيست كه باعث ظهور شده است ظهور او شده است ظهور اين حقيقت جوهر

ماده شده است بلكه از شكم ماده درآمده و انتزاع شده و از اين حيثيت درست 

 از همين ماده ،توانيم بگوييم كه نهمي،است از اين حيثيت صورت منوعه انسان

ريتي ظهور  يك بق،گذاريد غنممييك حيوانيتي آمده ظهور كرده اسمش را شما 

كند اسمش را ميبقر يك زيدي ظهور پيدا ريدگذاميپيدا كرده شما اسمش را 

 همان طوري كه از آن خشب اين شكل و شمايل اين صندلي ،گذاريد زيدمي

كند بدون اين ميكند اين انسانيت هم از شكم اين جسم ظهور پيدا ميظهور پيدا 

اين است ،ي موضوع داشته باشدف لاكه خودش قبلا وجودي داشته باشد وجود 

با فرض ما منافات دارد اگر اين صورت مسئله شما گوييد اين ميكه شما الان 

مسئله قابل جا نوعيه مثل صندلي بود مثل جسم بود مثل ساير چيزها بود در اين 

قبول بود ولي اين جا صحبت در اين است كه اين نفس ما اين صورت نوعيه او 

اين حقيقت جوهريه الان كه يك حقيقت جوهريه است كند خودش ميتفاوت 

براي خودش وجود مستقلي شده است كه اين وجود مستقل تعلق به اين جسم 

توانيد در اين جا پاسخ آنها را مي شما ن،گرفته و باعث صورت بندي اين شده

شود از خود شيء جدا بشود ذاتي اين ميبدهيد بخواهيد يا نخواهيد ذاتي شيء ن
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 را بكنيد يا بايد انكار جوهريت است يا بايد جوهريت نفس را ،طقه انساننفس نا

 اگر بخواهيد بفهميد كه او .صورتيت او را انكار بكنيد كه آن صورت نيست

صورت است به بهانه اين كه از حيثيت صورت بودن لازم نيست كه جوهر باشد 

ن لازم نيست جوهر توانيم بپذيريم كه از حيث صورت بودمياز اين نقطه نظر ما 

باشد ولي فعلا الان صورت اين است وقتي كه صورت اين شد پس بنابراين 

اشكال به حال خودش باقي است وقتي الان ما چيز ديگري را نداريم كه 

همين صورت نوعيه را بچسبانيم تا اين كه  به آن ماده جايگزين كنيم و ناچاريم 

ين صورت اين جنس در اين جا چي او را به جسم حيواني برگردانيم ديگر در ا

 از ، يعني در اينجا صورت نوعيه ما خودش جوهر شده، اين شده ذاتي؟شده

 جوهر صورت ، حرفي استورت بودن لازم نيست جوهر باشد يكحيث ص

.براي يك شيء قرار بگيرد يك حرف ديگري است

 پس نقضي كه در اين جا وارد شده كه ؟دانم حرفم را رساندم يا نهمين

چطور نفس حيواني در عين اين كه صورت نوعيه براي جسم است خودش 

جوهر است اين نقض به حال خودش باقي است كلام شما در آن جايي صحيح 

است كه بتوانيد جوهريت را از اين صورت نوعيه بگيريد لذا اين مطلب را من در 

ييد شد آن وقت بگواين جوهريت را از اين انسان بگيريد كه تقريرات نديديم 

توانيد اين جوهريت  حرف شما درست ولي شما نمي،صورت نوعيه براي جسم

 وقتي كه اين جوهريت را از نفس گرفتيد مساوي نوچرا از اين نفس بگيريد 

اي در اين جا داريد كه جايگزين كنيد و اين است با عدم ديگر چه صورت نوعيه

و صحبت نقض بود  اين نقض به حال خودش باقي است؟نقض را برطرف كنيد

كنيم كه جوهر باشند نقض اي پيدا نميصحبت اين بود كه ما هيچ صورت نوعيه

گويد بفرما ما يك صورت نوعيه پيدا كرديم كه اين جوهر است ايشان مي
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د في نفسه كه در عوالم ملكوت خودش وفرمايند درست است به واسطه وجمي

حاظ تعلقي كه به جسم دارد وجود في نفسه دارد و خودش جوهر است ولي به ل

.نه لازم نيست جوهر باشد

توانيد ذاتي شيء را گوييم ذاتي را دفع كند مگر شما مي نه ما اين را نمي

توانيد جوهريت را از اين نفس برداري پس بنابراين  شما وقتي كه نمي؟برداريد

ه اي پيدا كرديم كه اين صورت نوعينقضي كه شده كه ما يك صورت نوعيهاين 

ب اين نقض به حال خودش باقي هيچ قابل اين براي انتزاع نيست خ و جوهرٌ

.است گرچه به يك لحاظ ديگر فرض بكنيد كه اين يك  همچنين جهتي دارد

يك شخصي فرزند فرض كنيد كه بزنم اي در اين جا  يك مثال سادهحالا

كنند ي دارد مردم هم او را احترام موكه عمربه واسطه احتراميعمرو است

مصون است از هر چه به قول امروزيها پيگرد قانوني چون مصونيت دارد فرزند 

 ندارند حالا فرض بكنيد كه اين كه كاريبه او  است هر كاري بكند ومثلا عمر

 است آمد و رفت يك خلافي كرد طبق قانون بايد چه كار بشود بايد وفرزند عمر

آورد اش را درميكدفعه شناسنامهروند در محكمه يتعقيب بشود تا وقتي كه مي

 هستم خوب قاضي در اين جا چه كند از يك طرف خلاف وآقا من فرزند عمر

 در اينجا و است آن فرزند عمروكرده مستحق مجازات و از يك طرف فرزند عمر

كنيم ما بگوييم كه نه الان در اينجا به حيثيت خلافي كه كرده ما نگاه ميتوانيممي

 نه فردا پدر !؟تواند اين حرف را بزندكنيم قاضي ميي نگاه نميوبه فرزند عمر

 بودن را از اين وجود سلب كردي واين فرزند عمرشما آورند چرا قاضي را درمي

زند راش باشد فنه است در خاوشود هر جا برود فرزند عمراين كه سلب نمي

 است كار و است خلاف بكند فرزند عمرو است در خيابان باشد فرزند عمروعمر

رود  بودن تا وقتي كه از دنيا ميو است اين فرزند عمروثواب بكند فرزند عمر
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شود تصور كرد همراه با او است خوب وقتي كه همراه با او هست آيا مي

 به خاطر آن حيثيت ؟اي را كه بتواند انسان اين دو حيثيت را از هم جدا كندلحظه

 اين حيثيت مثلا به او نقل و شيريني به خاطرولي آن را مستحق مجازات بداند 

 از يك طرف بدهد از يك طرف او را چوب بزنند به خاطر اين كه خلاف كرده

كنند  اين كار را نمي؟ استوشيريني دهان او بگذارند به خاطر اين كه فرزند عمر

 بودن حكومت دارد بلكه ورود دارد بر آن حيثيات ديگر جايي را وآن فرزند عمر

گذارد اصلا خلافي ديگر معنا ندارد وقتي كه شما اصلا باقي نميبراي خلاف 

 باشيد اصلا ديگر خلاف از شما ديگر معنا ندارد اصلا متمشي نيست وفرزند عمر

كند كنار آيد اين را چه مي آن ورود دارد و مي!شود كردتصور خلاف هم نمي

 بله جناب  جوهريت ذاتي با او است،گذارد ديگر اين نفس ناطقه انسانمي

صدرالمتألهين ما مخلص شما هستيم و شاگرد شما هستيم و ارادت به شما داريم 

از ما دوا نكرد دردي را  در اين جا ،ولي صحبت در اين است كه انفكاك حيثيت

شما آمديد دو حيثيت را از هم جدا كرديد از حيثيت وجود في نفسه گفتيد 

ستقل و فلان و همين طور كه در جوهر ممكن است از اين بدن جدا بشود برود م

بينيم از حيثيت صورت نوعيه و تعلق بدن داشتن جوهر است و اين اموات ما مي

!شود چون ليس بجوهر در حالتي كه او جوهربه اين لحاظ جنس از او انتزاع نمي

اي را توانيد حيثيت اول را جدا بكنيد شما صورت نوعيهگوييم شما مگر ميما مي

نفسه في ا به حيثيت وجود لغيره لحاظ كرديد اين وجود لغيره وجود كه در اين ج

 پس بنابراين صورت درا دارد بخواهيد نخواهيد اين وجود في نفسه را داشتن

.ب نقض سرجايش استخ! شود صورت جوهريهنوعيه مي

گويند كه شما يك صورت نوعيه نفس  نقض باز سرجايش است آنها مي

در يك لحظه بتواند خودش را معرّا كند برهنه كند مجرد را به ما نشان بدهيد كه 
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پذيرد كه از جوهريت بكند مخلصتان هستيم آن وقت اين حرف را از شما مي

شود انتزاع كرد ما يك صورت نوعيه نفس به شما نشان جنس را از صورت نمي

 وجود ،داديم كه فقط وجود لغيره دارد وجود في نفسه ندارد ولي در اين جا نه

را از آن صورت نوعيه ين جا جنس  اي نفسه در اين جا حضور دارد پس درف

انتزاع كرديد بخواهيد يا نخواهيد انتزاع كرديد چون چيه چون هو چكار كرديد 

.ب در اين جا به اين مسئله وارد شدو نقضي كه خجوهرٌ اين اشكال 

طلب شايد اي كه عرض شد كه انشاءاالله فردا تا سر م و اما بنابر آن مسئله

كنيم با اضافاتي كه راجع به اين  خودمان را دوباره بازگو ميعرضبرسيم كه آن 

كنم  خيال مي، انشاءاالله با آن كيفيت، نسبت به حركت جوهريه،قضيه صحبت نشد

 بشود كه اصلا به طور كلي يك حقيقت بيشتر وجود ندارد حتمديگر به طور كلي 

انيم وتاي ما براي اشياء نمي مادهو آن تشخص شيء است و در اين صورت ديگر

. فقط صورت محضه و فعليت محضه استتصور كنيم هر چه هست


